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 مقدمه
استفادة نادرست از سنجش می تواند آن را به مانعی برای يادگیری 
تبديل کند. به طور سنتی، در مدرسه ها از سنجش به شکل امتحانات 
پايانی برای دريافت کارنامه استفاده می شد. در اين رويکرد، سنجش 
اهرم فشاری محسوب می شد که يادگیرندگان را به تلاش بیشتر برای 
کسب نمرة بالاتر ترغیب می کرد. با نگاهی به پیشینة نظام آموزشی 
درمی يابیم،  دانش آموزی  دوران  از  خود  فردی  تجربه های  حتی  و 
سنجش غالباً ابزاری است تا اطمینان حاصل شود که آيا يادگیرندگان 
استانداردهای لازم را برای عبور از يک مرحله و رفتن به مرحلة 
بعد يادگیری کسب کرده اند يا خیر. در اين نوع از سنجش، هدف 
از آموزش، کسب نمره، موفقیت در امتحانات و کسب جايگاه در 
رتبه بندی کلاسی بود و نه يادگیری. چنین رويکردی، چرخه ای معیوب 
را در آموزش سبب می شود که حتی والدين را نیز درگیر می کند و 
آن ها را برای واردآوردن فشار بیشتر بر دانش آموزان با خود همراه 
می سازد. شايد بتوان گفت، اين تفکر نتیجة تمرکز بیش از حد بر 

سنجش، نتیجه و ارزش گذاری صرف بر نتايج يادگیری است.

اشاره
یاددهی فرایند حیاتی رکن و جداییناپذیر بخش سنجش
یادگیریوچرخهایدائمیبرایبهبودروندهایآموزشیاست.
هدفازسنجش،فراهمآوردناطلاعاتدربارةنتایجیادگیری
اطلاعات این از بهدستآمده نتایج توصیف یادگیرندگان،
از بسیاری که است بهدستآمده اطلاعات اعتبار بررسی و
تصمیمهایآموزشیبراساسآناتخاذمیشوند.ازآنجاکه
در است، نظاممند نگرشی نیازمند سیستمها اصلاح و بهبود
نظامهایآموزشینیزاینطرزتفکربهماکمکمیکنداجزارا
شناساییکنیموبادرکدروندادها،فرایندهاوپیامدها،بهفهم
روابطبیناجزاوچراییوچگونگیوقوعرخدادهابپردازیم.در
ایننوشتهچیستیوچگونگیسنجشفرایندهاونتایجومقایسة

ایندورادرنظامیادگیریویاددهیبیانمیکنیم.

کلیدواژهها:سنجشفرایند،سنجشفراورده،سنجشنتایج

فاطمه جنیدی جعفری
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی
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مؤسسـات و مراکز آموزشـی بايد به طور دائـم از خود بپرسـند 
يادگیرندگانشان بايد چه چیز بدانند؟ چه مهارتی کسب کنند؟ چه 
مسیری بايد طی شود تا يادگیری حاصل شود؟ و چگونه بدانیم که 
به نتايج مورد نظر دست می يابند؟ پس از اجرای طرح سنجش و 
اندازه گیری، نتیجة به دست  آمده بايد تجزيه و تحلیل شود و از آن برای 

ايجاد تغییرات و اصلاحات لازم در برنامه استفاده شود.
فرايند و فراورده دو جنبة مهم يادگیری هستند که بايد در کنار هم 
مورد توجه قرار گیرند. فراورده نتیجة نهايی يادگیری است و فرايند 
جريانی است که به رسیدن به فراورده منجر می شود. به همین ترتیب، 
در سنجش از يادگیری نیز، هم سنجش فرايندها و هم سنجش نتايج 
مورد استفاده قرار می گیرند. حال برای پاسخ به اين پرسش که کدام 
يک از اين دو نوع سنجش، بهتر و کاربردی تر هستند، ابتدا به چیستی 

و بسط مفهوم آن ها می پردازيم.

 کارکردسنجشنتایجچیست؟
سنجش نتايج که از آن برای ارزيابی میزان دستیابی به اهداف برنامه 
استفاده می شود، چیزی فراتر از آزمون و اندازه گیری است. آزمون به 
خودی خود يادگیری را بهبود نمی بخشد، بلکه به عنوان ابزاری برای 
اندازه گیری میزان يادگیری عمل می کند. اما اگر آزمون هايی معتبر و 
استاندارد تدوين شوند، می توانند زمینه را برای تقويت برنامة درسی و 
توسعة يادگیری فراهم کنند. آنچه در سنجش نتايج مورد توجه قرار 
می گیرد، تغییر در دانش، بینش و مهارت های يادگیرندگان پس از 
اجرای برنامة آموزشی است )راكوئل، 2010(. با سنجش نتايج بايد 
بتوانیم به برخی سؤالات پاسخ دهیم. برای مثال، آيا اجرای اين برنامة 
آموزشی در تغییر دانش، نگرش و مهارت های يادگیرندگان اثربخش 
بوده است؟ اين برنامه چه تأثیرات ناخواسته ای )مطلوب يا نامطلوب( 
بر يادگیرندگان داشته است؟ آيا مزايای اين برنامة آموزشی تداوم آن 

را توجیه می کند؟

 چراسنجشازفرایندهااهمیتدارد؟
ممکن  نیستند.  موفق  خود  خودی  به  برنامه ها  و  ايده ها  همة 
است طراحان آموزشی و مدرسان بر اين باور باشند که فعالیت ها 
و برنامه هايشان مؤثر و مطلوب اند، اما در واقع بدون داشتن يک 
برنامة سنجش مداوم و اصولی نمی توان از اين موضوع اطمینان 
حاصل کرد. در سالیان اخیر، سنجش فرايند که در طول يادگیری 
انجام می شود و ماهیتی تکوينی و سازنده دارد، مورد توجه محافل 
علمی قرار گرفته است. شواهد نشان می دهند، سنجش در طی فرايند 
يادگیری با نمايان  کردن بخش های ناقص و ناکارآمد آموزش، زمانی 
که هنوز امکان رفع نواقص و اقدامات عملی وجود دارد، زمینه را برای 

اصلاح و تغییرات سازنده در روند آموزش، با در نظر گرفتن نیازهای 
فردی يادگیرندگان، فراهم می کند. چنین رويکردی، »سنجش برای 
يادگیری« را جايگزين »سنجش از يادگیری« می کند. پژوهش ها 
و  مفید  بازخوردهای  در سنجش کلاسی  که  زمانی  است،  حاکی 
مناسب دربارة عملکرد يادگیرندگان در اختیار آنان قرار داده می شود و 
از نتايج حاصل در جهت رشد و هدايت دانش آموزان استفاده می شود، 
پیشرفت دانش آموزان به طور چشم گیری افزايش می يابد. سنجش 
فرايند تعیین می کند آيا برنامه، همان طور که در نظر گرفته شده بود، 
اجرا و منجر به خروجی های خاصی شده است يا خیر. همچنین، به ما 
کمک می کند پاسخ سؤالاتی از قبیل چه کسی، چه چیزی، چه زمان 
و چه مکانی را پیدا کنیم و در همة جنبه های برنامة آموزشی کاوش 
کنیم و موانع يا عوامل تسهیل کنندة اجرای برنامه را بشناسیم. از 
اطلاعاتی که در سنجش فرايندها کسب می  شود می توان به راه های 
گوناگون بهره برد. بازتعريف اهداف يادگیری، شناسايی شکاف های 
آموزشی و بدفهمی های فردی از محتوای آموزشی، بررسی روش های 
آموزشی جايگزين و اطلاع از اثربخشی روند بازخورددهی، از جمله 
کارکردهای اين رويکرد است. اطلاعات حاصل از اين نوع سنجش 
در تصمیم گیری برای تکرار يک برنامة آموزشی و اطلاع از وجود 
شرايط لازم و کافی برای وقوع نتايج مورد نظر مؤثر خواهد بود 

)هورني، 2016(.
 در سنجش فرايند يادگیری، مستند  کردن روند اجرای برنامه و 
فعالیت ها به ما نشان می دهد نتیجه چگونه و با طی چه مسیری حاصل 
شده است. يکی از ابزارهايی که در مستندسازی و سنجش فرايند 
يادگیری کارايی بسیار دارد، پوشة  کار )Portfolio( است که مجموعه 
فعالیت های يادگیرندگان در جريان يادگیری به وسیلة آن جمع آوری 
می شود. اين ابزار علاوه بر اينکه در درک میزان تلاش و پیشرفت 
خود به يادگیرنده کمک می کند، اطلاعات ارزشمندی را نیز در اختیار 
معلمان قرار می دهد تا مسیر طی شده را به روشنی ببیند و براساس 
دلايل مستند و با اطمینان بیشتری به قضاوت و ارزيابی بپردازد 

)تگوسولیستي، 2020(.

 ارتباطتعییناهدافباسنجشفرایندوفراورده
در  يادگیری  گام های  از  اطلاع  دارد،  اهمیت  سنجش  در  آنچه 
طول آموزش است. از اين رو تعیین اهداف و استانداردهای دستیابی 
به اهداف برنامة درسی پیش از شروع فرايند يادگیری ياددهی، با 
سنجش ارتباط تنگاتنگی دارد و میزان کارکرد هر برنامه در تطابق آن 
با اهداف سنجیده می شود )استیگنیس، 2005(. از آنجا که سنجش 
بايد منعکس کنندة اهداف يادگیری باشد، ما در تدوين و به کارگیری 
ابزارهای سنجش بايد به طور دائم از خود بپرسیم: آيا اين سؤالات 
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يا فعالیت ها با اهداف درس ارتباط دارند يا خیر؟ در تعیین اهداف 
قرار  تأکید  و  توجه  مورد  فراورده ای  و  فرايندی  اهداف  يادگیری، 
می گیرند. هدف های فرايندی کوشش ها و فعالیت هايی هستند که 
يادگیرنده طی فرايند يادگیری، برای رسیدن به هدف های فراورده ای، 
انجام می دهد و هدف های فراورده ای بازده ها يا نتايج اين کوشش ها 
هستند. به عبارت ديگر، توفیق در هدف های فرايندی به موفقیت در 

هدف های فراورده ای می انجامد.

 کدامبهتراست؟سنجشفرایندیانتیجه)فراورده(؟
گفتیم که »اهداف« معیار ما برای سنجش و ارزيابی هستند. برای 
تبیین اين سؤال که »سنجش فرايند بهتر است يا سنجش نتیجه 
و بهتر است روی کدام تمرکز کنیم«، ابتدا به اين سؤال پاسخ 
می دهیم که »اهداف فرايندمحور بهترند يا اهداف نتیجه محور«؟ 
فرض کنیم قصد سفر کرده ايم. ابتدا مقصد دقیق را مشخص و 
سپس دربارة چگونگی طی مسیر و مراحل سفر تا رسیدن به مقصد 
برنامه ريزی می کنیم. آيا می توان بدون در نظر  گرفتن نوع وسیلة 
نقلیه، مسیر منتهی به مقصد و ملزومات سفر، به مقصد رسید؟ از 
طرف ديگر، اگر بدون فکر دربارة مقصد، فقط روی وسیلة نقلیه 
و اسباب سفر تمرکز کنیم، احتمال دارد انرژی زيادی را بیهوده 
اين است  نباشد. واقعیت  ما  راه مطابق میل  پايان  هدر دهیم و 
نتیجه محور دو روی يک سکه هستند  که اهداف فرايندمحور و 
آن ها ضروری  به هر دوی  توجه  موفقیت،  به  برای دستیابی  که 
نگاه کنیم.  نتیجه  و  فرايند  به سنجش  اين منظر  از  است. حال 
در واقع اين دو سنجش که اهداف فرايندمحور و نتیجه محور را 
سنجش و ارزيابی می کنند نیز دو روی يک سکه هستند و هر دو 
برای دستیابی به موفقیت به کمک نظام آموزشی می آيند. دو جنبة 
مهم يادگیری يعنی فرايند و نتیجه بايد در کنار هم مورد توجه قرار 
گیرند. هريک از اين دو، در نظام ياددهی و يادگیری نقش و کارکرد 
متفاوت و تعیین کننده ای دارند و نمی توان برای هیچ کدام وزن و 

ارزش بیشتری قائل شد.

   نتیجهگیري
اگر با نگاهی نظام دار به آموزش و يادگیری بنگريم، برای همة 
اجزای موجود در نظام ياددهی يادگیری موجوديت و ارزش قائل 
خواهیم بود، چرا که هر يک از اين اجزا، در کنار کارکرد منحصربه فرد 
خود، با ديگر اجزا در تعامل هستند و بر کل نظام تأثیر می گذارند. 
فرايند و نتیجه دو مؤلفة اساسی در نظام آموزشی هستند که بايد 
به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرند. توجه به هر يک از اين دو 
مؤلفه و ناديده  گرفتن ديگری موجب نقص در نظام و نارضايتی از 
خروجی های نظام خواهد شد. در اين راستا، سنجش فرايند و سنجش 
نتیجه نیز به عنوان راهکارهايی که برای ارزيابی فرايندها و نتايج به کار 

می روند، به صورت هم وزن و هم ارزش در نظر گرفته می شوند.
بايد اين نکته را در نظر داشته باشیم که سنجش و ارزيابی ها در 
صورت استفاده  نکردن از داده های کسب شده، بی فايده خواهند بود. اگر 
نتايج به تعديل يا بهبود سیستم يادگیری منجر نشود، به منزلة ناکامی 
و موفق  نبودن برنامه ها خواهد بود. بديهی است، اطلاعات حاصل 
از ارزيابی ها بايد تجزيه و تحلیل و تفسیر شوند و به صورت بازخورد 
اصلاحی و اقدامات ترمیمی به درون نظام ياددهی يادگیری بازگردند.
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